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عاطفه شمس
 روزنامه‌نگار

يـــادداشـــت
O P I N I O N

از آنجا که پیدایش و گسترش سیلاب 
و پیامدهای آن، امری میان‌رشته‌ای 
است و عرصه‌های گوناگونی در علوم 
پایه، فنی و مهندسی، علوم‌ اجتماعی و 
اقتصادی و... را دربرمی‌گیرد، بنابراین 
پاســخ به این سوال که چه بسترهای 
اجتماعی سبب می‌شــوند بسیاری 
از »حــوادث طبیعــی« در ایران به 
بحران‌های اجتماعی و انسانی تبدیل 
شــوند؛ به‌عنوان امری میان‌رشته‌ای 
قابل بحث اســت. اما اتفاق مهميك ه 
رخ داده، اين اســتك ه بــراي اولين 
بــار رئيس دولت از جامعه‌شناســان 
براي شناســايي مسئله و ارائه راهكار 
و گفت‌وگــو درباره تجربه ســيلاب 
دعوتك رده و ايــن اذعان به ناتواني، 
اتفاقا آغاز علم است. براي اينك ار نيز 
دو راه وجود داشــت؛ي ك راه، عرصه 
جامعه‌شناسي سياست‌گذار و عرصه 
ديگر، جامعه‌شناسي مردم‌مدار است. 
در نهايت، محمد فاضلي و من به‌عنوان 
نمايندگان جامعه‌شناسي سياست‌گذار 
و جامعه‌شناسي مردم‌مدار، در جلسات 
دولت شــركتك رديم، امــا نگاه من 
راي نياورد و در نتيجــه،ك اريك ه در 
حال حاضر انجام مي‌گيــرد در حوزه 
جامعه‌شناسي سياســت‌گذار است، 
اما براي ثبــت در تاريــخ مي‌توان به 
تفاوت‌هاي اين دو اشــاره‌اي داشت؛ 
جامعه‌شناسي سياســت‌گذار متكي 
بر تجربه و دانشك ارشناســان است، 
تايكد آن بر پيمايش، مطالعات موردي 
و گزارش‌هايك ارشناســي است، بر 
پژوهش‌هــاي چندرشــته‌اي تايكد 
دارد، اما جامعه‌شناســي مردم‌مدار، 
متكي به دانشك ارشناســي و تجربه 
اجتماعات محله‌اي ويك فيت مبتني بر 

پژوهش‌هاي بين‌رشته‌اي است. 
در جامعه‌شناسي مردم‌مدار متناسب 
با وضعیــت هر زیرحوزه، بــرای انجام 
تیم‌هــای  میدانــی،  فعالیت‌هــای 
چندرشته‌ای متفاوت تشکیل می‌شود 
کــه در آن‌هــا، علاوه بــر متخصصان 
رشته‌های علوم مرتبط )محیط‌زیست، 
خاک، آب، جنگل، مرتع، دام، کشاورزی 
و...( صاحب‌نظــران آن محــدوده، 
نمایندگان ســازمان‌های غیردولتی و 
فعالان اجتماعی، نمایندگان شوراهای 
اسلامی شهر و روســتاهای آن نواحی 
حاضر خواهند بود و در این نشست‌ها، 
جامعه‌شناس، عضوگروه »تسهيلگر« 
گفت‌وگوها خواهد بود. یافته‌های این 
نشست‌ها نيز قدم‌به‌قدم، در آن زیرحوزه 
معین به شکل مناسب، اطلاع‌رسانی و 
بازخوردها جمع‌آوری و پرسش‌های تازه 

پیگیری می‌شوند.
به‌طور مثال،ي كــي از عرصه‌هاييك ه 
در گزارش جامعه‌شناســي مردم‌مدار 
بــه آن پاســخ داده مي‌شــود، اما در 
جامعه‌شناســي سياست‌گذار اصلا به 
آن ورود نمي‌شود، ميدان‌هاي قدرت 
احتمالي، ايجاد شــده ميــان منافع 
گروه‌هاي ذي‌نفع در اين حوزه‌هاست 
كهك ليد مســئله نيز به‌شمار مي‌رود. 
زمانيك ه گزارش توســط گروه قدرت 
تهيه مي‌شــود بايد بحث ميدان‌هاي 
قدرت را ناديده گرفت، اما زمانيك ه از 
عرصه جامعه‌شناسي مردم‌مدار ورود 
مي‌شــود، اين ميدان‌هــاي قدرت در 
عرصه شهري نيز وجود دارد و آنجايي 
استك ه بســترهاي رودخانه توسط 
وابســتگان به قدرت و نه شهروندان، 

تصرف و به حراج گذاشته مي‌شود.

اخـــبـــار

سيامك زندرضوي
  جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

نازمحمد اونق
 نماینده انجمن جامعه‌شناسی 

در مناطق سیل‌زده خراسان‌شمالی

يـــادداشـــت
O P I N I O N جاي خالي اتاق فكر در مناطق سيل‌زده

موانع و بایدهای احياي وضعیت مطلوب رفاهی در مناطق سیل‌زده در گفت‌وگو 
با مسعود عالمي نیسی، مدیر گروه تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي

وقوع سيلاب‌هاي اخير 
در شرايط فعلي از منظر گفت‌و‌گو

رفاهی چه آسیب‌هایی 
به مردم مناطق سیل‌زده و در مقياس 

بزرگ‌تر به کل کشور وارد می‌کند؟
ســيل در بحث‌هاي رفاهي به‌طور مثال، در 
خوزســتان به‌عنواني كي از اين مناطق، در 
دو محور اثر داشته؛ي كي، مسكن و مايحتاج 
آن و ديگري، اشتغال است. در بخش مسكن، 
تعداد زيادي مسكن وجود داردك ه بايد از نو 
ساخته شود و حتي روستاهايي داريمك ه بايد 
به‌طورك امل تخريب و دوباره ساخته شوند. 
يكســري از خانه‌ها نيز به ترميم نياز دارند. 
درواقع، هم بحث نوســازي در اين مناطق 
مطرح است و هم بازسازي. اين اقدامات نیاز 
به هزينه زيادي دارد، دولت نيز قول اعطاي 
وام داده، امــا با اين مبلغيك ه براي وام اعلام 
شده، یعنی 40ميليون براي روستاها، امكان 
ساخت مسكن وجود ندارد، چراكه در حال 
حاضر، هزينه ساختي ك متر خانه، حدود 
دو ميليون تومــان اســت، بنابراين روش 
مناسب‌تر اين استك ه بنياد مسكن، به‌جاي 
وام، مصالح در اختيار مــردم بگذارد تا افراد 
خود براي ساخت مسكن اقدامك نند. مسئله 
دوم نيز اشــتغال است؛ محصول بالغ بر صد 
هزار هكتار زمين در اين مناطق از بين رفته 
است و بسياري از مردم حتي براي سال بعد، 
سرمايه‌اي در حد تهيه بذر وك ود ندارندك ه 
بتوانندك شت مجدد انجام دهند. به همين 
دليل، ما بهي كسري فرمول‌ها براي اشتغال 
دوره گذار نياز داريم، اشــتغالي جايگزين تا 
زمانيك ه زمين دوباره قابل‌كشت شودي ا افراد 
از نظر مالي امكانك شاورزي دوباره پيداك نند 
كه البته اگر آن فرموليك ه درباره مســكن 
عرضك ردم،ي عني اعطاي مصالح، انجام شود 
مي‌تواند موجب اشتغال‌زايي شود، زيرا مردم 
به مسائل عمراني و مانند آن مسلط هستند 
و در نهايت، ازي ك معمارك ه در منطقه وجود 
دارد استفادهك رده و مسكن خود را مي‌سازند.
 وضعیت رفاهــی در اين مناطق به 
چه شكل است. به نظر شما چگونه 
مي‌توان وضعیت رفاهی را به‌تدریج 
بازگرداند تا مــردم از مواهب آن 
برخوردار شوند. کارشناسان رفاهی 
و اقتصادی تاكنون چه راهکارهایی 
براي اين وضعیت پیشنهاد داده‌اند؟
بخشي از مردم مناطق سيل‌زده خوزستان 
هنــوز درك انكــس زندگي مي‌كننــد و به 
خانه‌هاي خود برنگشته‌اند. با توجه به گرماي 
هوا وضعيت نامناســبي، هم در روستاهاي 
دشت آزادگان و هم در روستاهاي شادگان 

حاكم اســت. ابعاد بسيار بزرگ اين موضوع 
يك واقعيت اســت، در حاليك ه بسياري از 
پيامدهاي آن اصلا رســانه‌اي نشده است. 
به‌طور مثال، در برخي از مناطق، دكل‌هاي 
برق فشار قوي مستقر اســت، اگر پايه‌هاي 
اين دكل‌ها سست شــده و سقوطك ند، چه 
اتفاقي مي‌افتد؟ برقك ل منطقه مي‌رود و تا 
زمانيك ه براي رفع مشكل اقدام شود، زندگي 
مردم مختل مي‌شود. ايني كي ازك وچك‌ترين 
معضلات است. اما مهم‌ترين قسمت اين است 
كه در رسانه‌ها گوييك ه سيل خاتمهي افته، 
منطقــه از بحران، خارج شــده و همه چيز 
تحت‌كنترل است. اين‌گونه بازنمايي مسائل 
در رسانه‌ها سبب مي‌شود مردم و دستگاه‌ها 
كمتر برايك مك به سيل‌زدگان تلاشك نند. 
به عبارت ديگر، در همان روزهاي نخســت، 
كمك‌هايي از داخل و خارج اســتان به اين 
مناطق ارسال و در استان‌هاي معين مستقر 
شدند، اما بعد از آن، به‌تدريجك مك‌ها تقليل 

يافت و مردم با مشكلات تنها ماندند.
 اما در رابطه با راهكارها بحث‌هاي مختلفي 
وجــود دارد. در بحــث اشــتغال، علاوه بر 
كمك‌رســاني با اعطاي وامي ا با دادن بذر و 
كود، بايدك شاورزان را به دسته‌هاي مختلف 
تقســيمك رد. بعضي ازك شــاورزان در حال 
حاضر قادر هستند بهك ار بازگردند وك شت 
انجام دهند، اما برخي اصلا چنين سرمايه‌اي 
ندارند و بايد به اين دسته دوم، امكاناتك شت، 
مثل بذر وك ود داد تا بتوانند بهك شت تابستانه 
برگردند. براي آن عده‌اي همك ه زمين‌شان 
آماده نيســت بايد اشــتغال موقــت ايجاد 
كرد. به‌طور مثال، ســازمان فني‌و‌حرفه‌اي، 
يكســري آموزش‌هايك وتاه‌مدت به آن‌ها 
بدهدي اي كســري محصولات بومي توليد و 
بهك شورعراق صادر شودك ه ارزآوري خوبي 
را نيز به‌دنبال خواهد داشت. پيشنهاد بعدي 
اين استك ه دولت مصوبه‌اي در نظر بگيردك ه 
طي آن، بازپرداخت تسهيلاتيك هك شاورزان 
پيش از اين دريافتك رده‌اند تا زمانيك ه دوره 
بازتواني اقتصادي در اين مناطق اتفاق بيفتد، 
تعليق شود. حتي درباره تسهيلات مسكن نيز 
بايدي ك دوره تنفس تعريفك ند تا زمانيك ه 

مردم بتوانند به حالت اول بازگردند.
يك بحث نيز بحث بيمه مربوط به محصولات 
كشاورزي است. متاسفانه به زمين‌هاييك ه 
بيمه نشده‌اند خسارت پرداخت نمی‌شود، اما 
از آنجاك ه ايني ك وضعيت ويژه است، دولت 
بايد با قانون‌گذاري، تمهيداتي بينديشدك ه 
پرداخت خسارت‌ها فقط بهك سانيك ه بيمه 
داشته‌اند، محدود نشود. البته پرداخت‌هايي 
هم به اين دســته از افراد انجام مي‌گيرد، اما 

بحث ماي كسان‌سازي است،ي عني پرداخت 
خســارت به همه؛ چــه افرادیك ــه بيمه 
داشته‌اند و چه آن‌هاك ه نداشته‌اند. زيرا ابعاد 
موضوع بسيار گسترده و جنس آن از جنس 
آسيب به اقتصاد ملي است. در برهه ديگر فقط 
افراد، مطرح نيستند، بنابراين بايد مصوبه‌اي 
تصويب شودك ه خسارت همه پرداخت شود 
و با سرعت هم انجام گيرد. متاسفانه خبرها 
حاكي از آن استك ه هنوز پرداختي صورت 
نگرفتــه و ايني ك معضل جــدي از جنس 
مهاجرت به شــهرهاي بزرگ مثل اهوازي ا 
شهرهاي ساير اســتان‌ها به‌وجود مي‌آورد و 
موجب حاشيه‌نشيني مي‌شود، بنابراين براي 
جلوگيري از اين موضــوع بايد هم در بحث 
اشتغال و هم پرداخت خسارت تسريع شود.

 تجربه برخي كشــورها نشــان 
مي‌دهد آن‌ها توانسته‌اند از چنين 
وضعيتي بــراي ايجاد فرصت‌هاي 
اقتصادي اســتفاده كنند. به نظر 
شــما آيا راهکارهایی وجود دارد 
که ما نيز بتوانيــم از این وضعیت 
که در برخي مناطــق همه چیز به 
نقطه صفر بازگشته به نفع توسعه 
منطقه اســتفاده کنيــم. به‌طور 
مثال، آیا امكان تغيير معیشــت 
مردم و فضای کســب‌وکار در اين 
مناطق از كشــاورزي به صنعتي 
وجود دارد، يا اينكــه آیا می‌توان 
بخش‌هاي مختلف را به ســرمايه 
گذاري در اين مناطق ترغيب كرده 
و به نوعي کسب‌وکارهای آن‌ها را 

تکنولوژی‌محور کرد؟
اينجــا چند نكتــه وجــود دارد؛ اول اينكه 
متاســفانه تاكنون از وضعيــت زمين‌هاي 
كشاورزي ارزيابي انجام نشــده است، زيرا 
كارشناسان معتقدند، از غيرقابلك شت‌بودن 
زمين‌ها تا بالارفتن اســتعدادك شت وجود 
دارد. به‌طــور مثال، عــده‌اي معتقدندك ه 
خا كقابل‌كشــت اين زمين‌ها توسط سيل 
شسته شــده. در مقابل،ي ك نظر وجود دارد 
كه مي‌گويــد اتفاقا آن گل‌ولايــيك ه آب 
همراه با خود آورده، باعث غني‌ترشدن زمين 
مي‌شود. البته اين نظر دوم شايد فني‌تر باشد، 
يعني ممكن است حتي استعداد اين زمين‌ها 
برايك شــاورزي بالاتر هم رفته باشد. بحث 
ســوم، وجود نمك در آبي استك ه آمد، اما 
در نهايت، جهادك شاورزي استان بايد درباره 
همه اين‌هاي ك ارزيابي انجام دهدك ه انجام 
نداده است. درواقع، گام اول اين استك ه جهاد 
كشاورزي استان، قابليتك شت زمين‌ها را 
ارزيابيك ند. موضوع دوم، مديريت آب است. 

در حال حاضر، ما خبرهايي مي‌شنويم مبنی 
بــر اینکه در همان مناطقــيك ه قبلا گفته 
مي‌شد به اندازهك افي آب براي امسال وجود 
دارد، مثل منطقه ســدك رخه نــور و... الان 
گفته مي‌شودك ه آب نداريم. به هرحال، بايد 
تكليف اين موضوع روشن شود،ي عني طبق 
يك استاندارد بگويندك ه بالاخره آب هستي ا 
نيست.ك ه البته هست، در هر صورت، آب قبلا 
بوده و در حال حاضر نيز طبق گزارش‌هاي 

وزارت نيرو پشت سدها آب وجود دارد.
اما از مســئله خا كو آبك ه بگذريم، اصل 
اقتصاد خوزســتان برك شــاورزي و تجارت 
مبتني برك شــاورزي اســت، بنابراين ورود 
صنعت و تكنولوژي بايد در خدمت آن باشد. 
يعني اگر هم به‌طور مثال، ماي ك تكنولوژي 
را به منطقــه وارد مي‌كنيم، نبايد جايگزين 
كشــاورزي شــود، بلكه بايد در خدمت آن 
يا تجارت برايك شــاورزي قرار گيرد. براي 
مثال، درك شــور هلند درك نار دامداري‌ها، 
شركت‌هاي فراورده‌هاي شير تاسيسك ردند. 
يعني فاصله بين توليد شــير و فراورده‌هاي 
آن را به صفر رســانده و عمــ اهزينه‌ها را 
كاهــش دادند. مــا نيز مي‌توانيــم درك نار 
مناطقك شاورزي خود، شركت بسته‌بندي 
و فراوري محصــولات اعم از خرما، گندم و... 
داشته باشيم،ي عني به‌جاي محصولات خام، 
محصولات فراوري‌شــده را به بــازار عرضه 
كنيمك ه همين موضوع باعث ارزش‌افزوده 
نيز مي‌شــود. به عبارت ديگر، خط صنعت و 
تكنولوژي مي‌تواند به اين مسير هدايت شود 
تا هم از ظرفيت‌هاي استان استفادهك ند و هم 

موجب درآمدزايي بيشتر شود.
اما نكته‌ايك ــه مي‌تواند مقدمه همه اين‌ها 
باشد، وجودي ك برنامه براي سه سال آينده 
است. در حال حاضر، ما در استان بايدي ك اتاق 
فكر ذيل استانداري داشته باشيمك ه متصل به 
قرارگاه سازندگي سيل در وزارتك شور باشد. 
اين اتاق فكر نيز با همكاري اساتید دانشگاه، 
مديران مجرب و دستگاه‌هاي ذي‌ربطي ك 
برنامه براي سه ســال آينده تدوينك ندك ه 
دســتگاه‌ها نيز ملزم به اجراي آن شوند. اما 
چنين برنامه و پايگاه فكري نداريم. البته ما 
پيشنهاد آن را در همان ابتداي وقوع سيل به 
وزارتك شور ارائهك رديم، اما متاسفانه تاكنون 
پاسخي نشــنيده‌ايم. اين اتاق فكر مي‌تواند 
مقدمه همه ايــنك ارها را فراهــم، وزارت 
كشــاورزي را مامور ارزيابي زمين‌هاك ند، از 
معاونت علمي و فناوري رياســت‌جمهوري 
براي صنايع وابسته بهك شاورزيك مك بگيرد، 
براي صادرات محصولات و صنايع‌دســتي 

استان به عراق برنامه‌ريزيك ند و الي آخر.

‌نقش نهاد دانشگاه 
در مديريت کاهش 

ريسک بلايا

مهم‌ترين 
مسئله اين 
است كه در 

رسانه‌ها گويي 
كه سيل خاتمه 
يافته، منطقه 

از بحران، 
خارج شده 
و همه چيز 

تحتك‌نترل 
است. اين‌گونه 

بازنمايي 
مسائل در 

رسانه‌ها سبب 
مي‌شود مردم 
و دستگاه‌ها 
كمتر براي 
كمك به 

سيل‌زدگان 
تلاش كنند

 سيل و جامعه شناسي 
مردم‌مدار

پرسه‌ای در ایده‌ها و اندیشه‌ها ـــالوگ دی

بارش‌هاي شديد و جاري‌شدن سيل در فروردين ماه سال‌جاري، علاوه بر خسارت‌هاي جاني، خسارات بسياري به زيرساخت‌هاي شهري و روستايي، منازل مسكوني و زمين‌هاي 
كشاورزي در بيش از 20استان كشور وارد كرد و لزوم كمك‌رساني به سيل‌زدگان باعث شد در همان روزهاي نخست، مردم و دولت دست در دست يكديگر براي كاهش آلام مردم در 
مناطق سيل‌زده اقدام كنند. اما مسعود عالمي‌نیسی، مدير گروه تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي كه خود از اهالي اهواز است و به‌صورت ميداني مسائل و مشكلات 
سيل‌زدگان در خوزستان را مشاهده كرده، با انتقاد از عملكرد رسانه‌ها مي‌گويد، در رسانه‌ها گويي كه سيل خاتمه يافته و همه چيز تحتك‌نترل است. در حالي كه اين‌گونه بازنمايي 
مسائل در رسانه‌ها سبب مي‌شود مردم و دستگاه‌ها كمتر براي كمك به سيل‌زدگان تلاش كنند و در نتيجه، مردم اين مناطق با مشكلات تنها بمانند. او با بيان اينكه سيل در مناطق 
سيل‌زده بر مسكن و اشتغال بيشترين تاثير را داشته، درباره راهكارهايي كه مي‌توانند تا حدي رفاه را به مناطق سيل‌زده بازگردانند، بر كمك‌هاي دولت تاكيد ميك‌ند و معتقد است، 

براي جلوگيري از معضلي مثل مهاجرت مردم منطقه به شهرها يا استان‌هاي هم‌جوار بايد هم در بحث اشتغال و هم پرداخت خسارت‌ها تسريع شود.

 طی سه دهه گذشــته، تعداد بلایای 
طبیعی جهان دوبرابر و تلفات اقتصادی 
آن‌ها بیش از سه‌برابر شده است. ایران 
نیز یکی از کشورهای بلاخیز دنیاست 
که هرســاله با گونه‌های مختلف مثل 
ســیل، زلزله، رانش‌زمین و... مواجه 
است. مســئله‌ای که در این یادداشت 
موردبررسی قرار خواهد گرفت، نقش 
نهاد دانشــگاه و دانشگاه‌های بومی در 
مدیریت کاهش ریس کبلایا به‌ویژه در 
بحث ارزیابی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری 

اجتماعی در این حوزه است.
طبق تعریف ســازمان ملل، مدیریت 
کاهش ریســ کبلایا عبارت است از: 
فرایند منظم به‌کارگیری تصمیم‌های 
اجرایــی، ســازمانی، مهارت‌هــای 
عملکردی و ظرفیت‌ها به منظور اجرای 
راهکارهای سیاست‌ها و ظرفیت‌های 
ارتقایافته با هدف کاســتن اثرات سوء  
مخاطره‌ها و بلایا از طریق پیاده‌کردن 
مراحل پنج‌گانه پیشگیری، تسکین، 
آمادگی، مقابله و بازیابی. این مراحل 
پنج‌گانه که به »اقدامات سند هیوگو« 
معروف است در ســال 2004 مطرح 
شــد. در ایران، پیشــگیری در قالب 
اقداماتی مثل کدگذاری ساختمان‌ها، 
فعالیت‌های محیط‌زیستی، شناسایی 
مسائل و آسیب‌ها و... انجام می‌گیرد. 
در بحث تســکین نیز با اســتفاده از 
مراحل پیشگیری، اقدامات مختلفی 
برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی انجام 
می‌شود. مرحله بعدی، آمادگی است 
که به دانش و ظرفیت‌های ایجادشده 
براســاس تحلیل‌هــا و تخمین‌هــا 
بازمی‌گردد. در ایــن مرحله، اهمیت 
رشته‌هایی چون جامعه‌شناسی بسیار 

برجسته می‌شود.
 متاســفانه گفتمان حاکم موجود در 
مدیریت بلایای کشور، در هزینه‌هایی 
که برای مقابله با بلایا در کشــور انجام 
می‌دهد، هیچ‌ی کاز این مراحل پنج‌گانه 
را نمی بیند و همــه هزینه‌ها به بعد از 
واقعه موکول می‌شود. در حالی که باید 
به سمت پیشــگیری حرکت کرد که 
به تبع، هزینه‌های بلایا را تا یک‌ســوم 
کاهش خواهد داد. مرحله بازیابی نیز در 
ایران انجام نمی‌شود و تنها اقدام دولت، 
اعطای وام به جامعه‌ای است که منبع 
معیشتی خویش را از دست داده است. 
نقش‌آفرینــی نهــاد دانشــگاه در 
مدیریت کاهــش ریســ کبلایا نیز 
با چالش‌های نگرشــی و ســاختاری 
متعــددی روبه‌روســت. چالش‌های 
نگرشــی به دانشــگاه اجازه ورود به 
این حــوزه را نمی‌دهند،چالش‌های 
ساختاری نیز سبب‌شــده در چارت 
ســازمانی کمیته‌های شکل‌گرفته در 
ارتباط با بلایا، هیچ‌ی کاز دانشگاه‌های 
کشور حضور نداشــته باشند.فقدان 
سیستم گزارش‌دهی فعال نیز موجب 
بی‌اعتمادی‌ در سطح جامعه شده است. 
بنابراین، حرکت در جهت پیشگیری و 
کاهش هزینه‌ها مستلزم تغییر گفتمان، 
تغییر در ساختار کمیته‌ها، توجه بیشتر 
به نقش دانشگاه و توانمندسازی اساتید 
به منظور عمل‌کردن براســاس سند 
»هیوگو« است. تغییر نگرش مسئولان 
در زمینه بلایا، راهکار دیگری اســت 
که می‌تواند در مرحلــه بازیابی، راه را 
‌برای ورود دانشــگاهیان، کارآفرینان،

 ان.جی.اوها باز کند.


